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کتاب حاضر بر اساس منابغ غنی که در زمینه علم اصول موجود است،نوشتته شت   
های حقوقی کاربرد داشته باش . کتاب نکات طلایی و نموداری اصول  تا برای آزمون

در استت های ادوار گذشته و تمارین و مبانی علم اصول  فقه برگرفته از نکات، تست
هتای اایتانی و  شت   تتا بترای ما آور دوری  این کتتاب از مباحتن نیتری و متلال

 بن ی به راحتی بتوان  مورد استفاد  قرار بگیرد. جمع

در تست های درس اصول با چهارگزینه روبرو هستیم که اگر   از آنجا که مستحضری
تتوانیم بته راحتتی  مبانی و ریشه و تمارین مباحن را به خوبی فرا گرفته باشیم می

اب تمارین اصلی به صورت نموداری و مرتبط به ااسخ سوالات را ب هیم. در این کت
 هم آورد  ش   تا دانشجو به راحتی مطالب را به ذهن بسپارد.

ضرورت نگرش کتاربری بته مستاو  و رعایتت اختدتار در بیتان مطالتب، متانع از 
ارداختن به مساو  نیری ش   است. البته این امکان وجتود دارد کته علاقمنت ان 

 ساس ارجاعات کتاب، به سایر منابع رجوع نماین .برای مطالعه بیشتر، بر ا

های ارتباطی زیر مکاتبه  لطفاً در صورت داشتن هرگونه نیر یا ایشنهاد، از طریق را 
 نمایی :

Osolfeqhnemodari@gmail.com 

 elahe-ghanbari21 

 الهه قنبری 

1398خرداد   

 سخن مولف

mailto:Osolfeqhnemodari@gmail.com
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 : تعریف للم ْقه

 . "الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیه عن ادلتها التفصیله  "ه اند  در تعریف فقه به معنای خاص گفت

 فقه عبارت است از علم به احکام فرعی شریعت از روی منابع و دلایل تفصیلی آن است.

 : ِمضمع للم اصمل

اهل منطق معتقدند که هر علمی باید دارای موضوعی خاص باشد که در آن علمم از عموارض ذاتیمه آن    

موضوع گفتگو شود و تمایز علوم مختلفه از یکدیگر به موضوعات آنها است و روی همین اصل می بینیم 

ر گمرفتن  بمدون در نظم  )که دانشمندان منطق در آغاز کتابشان اول موضوع مطلق علم را بیان می کنند 

 موضوع خاص(

قدما اهل اصول هم از اهل منطق پیروی نموده ودر صدد برآمدند و برای علم اصول هم موضوع خاصمی  

و عده ای  (را ذکر کرده اند ، مشهور گفته اند موضوع علم اصول ادله اربعه )کتاب ، سنت ، عقل ، اجماع

ستحسان و قیاس را نیز از موضوع علم اصول هم استصحاب را به ادله اربعه امر نموده اند و برخی دیگر ا

موضوع معینی ندارد بلکه هر مسیله ای کمه بتوانمد در   علم اصول : برشمرده اند ، اما متاخرین می گویند

 ِظفر( )طریق استنباط حکم شرعی قرار گیرد از مسایل علم اصول است .

 : دلالت

چیزی ،چیز دیگری را بدانیم . به چیمز اول  دلالت درلغت  یعنی راهنمایی . دلالت یعنی از دانستن یک 

 دال ، و به چیز دوم مدلول گفته می شود. پس دلالت یعنی از علم به دال به علم مدلول پیدا کنیم.

 فصل اول

 کلیات
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 : دلالت بر سه قسم است

 

 : چند اصطلاح

 به لفظ می گویند موضوع. :ِمضمع

 معنی واژه ای است که لفظ در مقابلش وضع شده است.  به معنا موضوع له گفته می شود. :ِمضمع له

 به کسی گفته می شود که لفظ را در مقابل معنا وضع کرده است. : اضع

 به عمل واضع ،وضع می گویند. : ضع

درهر زبانی میان واژه ها و معانی نوعی پیوند دلالت : نکته طلایی 

ارتباط دارد به صورتی که گاه ِعنای خاص برقرار است و هر واژه ای با 
 .آن واژه را میشنویم معنای خاص آن به ذهن خطور می کند

ی 
قل
 ل
 یا
ی
ذات
ت 
لال
 د

در ای  قسم از دلالت •
دال  تنشه ِارا به 
ِدلمل ِنرساند ِثل  
 دلالت د د برآتش

•  

ی
بع
 ط
ت
لال
د

 
 

در ای  قسم از دلالت •
دال ِعتملا ِارا به 
ِدلمل ِنرساند  لی  
ِتک  است که ای  اِر 
 م اتفاق ننفتد یا دلالت  

 طبعی  

دلالتی است که از آثار •
خارجی بدن به حالات  
طبنعی یا نفسانی 
ِثل  .ر نتمن ِنشمد

 .سرخی چهره برتب

•  

ی
عل
 ج
 یا
ی
اد
رد
را
ا ق
ی ی
ضع
ت  

لال
 د

دلالتىىی کىىه سىىبب آن •
قراردادی بن  ِردم ِی 

ِثل چراغ قرِىن  . باشد
 بر لن م تمقف اتمِبنل

•  



 

 

 

 

 

 

 وضع تعیینی وضعی است : (تخصنصی) ضع تعنننی 

ه واضع آن مشخص و معین است به عبارت دیگر در وضع تعیینی واضمع مشمخص لفظمی را در زممان     ک

 معین در مقابل معنای آن قرار می دهد.

درایمن وضمع واضمع مشمخص هنگمام وضمع        : ضع تعنننی صری               : که خمد د  قسم است

 صراحتا معنای لفظ را بیان می کند. 

دراین وضع واضع مشخص هنگام وضع صمریحا معنمای لفمظ را بیمان      : ضع تعنننی ضتنی

 معنای آن قرار می دهد.نمی کند بلکه بطور ضمنی و بر اثر کاربرد و استعمال لفظ در مقابل 

لفظی را که برای معنایی وضع  (مردم  )عرف عامدر وضع تعینی  :(تخصصی) ضع تعننی 

شده است در ابتدا با قرینه در معنمایی کمه بما معنمای اول مناسمبت و ارتبماط دارد )بطمور مجمازی(         

استعمال میکنند و تدریج در اثر کثرت استعمال هرگاه آن لفظ بدون قرینه شنیده ممی شمود هممان    

 .یگر در معنای دوم وضع میشودشود ، به عبارت دمعنای دوم از آن فهمیده می 

بنابراین در وضع تعینی واضع مشخص و معین ندارد و نمی باشد واین وضع در زمان مشخصمی صمورت   

 طول زمان وبه تدریج بوجود می آید.نمی گیرد بلکه در 

 

 

 

 

 

 فصل دوم 

وضع 
 الفاظ:

: 

 



 19  کلیات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گفتمه ممی    ضع تعنننىی لفظی را بر معنایی وضع کند به آن لرف خاص  هرگاه نکته طلایی :

  شود.

  .گفته می شود ضع تعننی لفظی را برمعنایی وضع کند به آن لرف لام هرگاه  نکته طلایی :
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  .آن استواضع  تفاوت مهم وضع تعیینی و وضع تعینی در نکته طلایی :

 



 نکات طلایی و نموداری اصول فقه   20

 :شَ

 : در  ضع لفظ

 ندانیم معنای حقیقی ومجازی لفظ کدام است در اینصورت به یعنی                                  

 سراغ نشانه های حقیقت و مجاز می رویم.                                

 

  :استعتال لفظ

ازآن اراده  استعمال یک لفظ یعنی بکار بردن لفظ دریک معنا بطوریکه با بکارگیری آن لفمظ معنمایی را  

 کنیم.

 : استعتال لفظ برِعنا سه حالت دارد

 

 

اگر لفظ در معنایی که واضع برایش قرارداده بکار : استعتال حقنقی 
.استاستعتال حقنقی رود   

اگر لفظ در غیر از معنایی که واضع برایش داده بکار : استعتال ِجازی 
استعتال  رود وبین این دو معنا علاقه و رابطه ای وجود داشته باشد ، 

.استِجازی   

اگر لفظ در معنایی غیر از آن چیزی که واضع برایش : استعتال غلط 
قرار داده بکار رود بطوریکه بین این دو معنا علاقه و رابطه وجود نداشته 

 .استاستعتال غلط باشد 
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 للاقه   ِناسبت: شرط ا ل

 

 : شرايط استعمال مجازي

 قرینه صارْه : شرط د م

 

یعنی بین معنای اول و دوم ارتباط وجود داشته باشد. یعنی ارتباط یا مناسبتی کمه  : للاقه   ِناسبت

 آن را قبول داشته باشد.لرف 

 است به عبارت دیگر بین معنای اول و دوم شمباهت وجمود داشمته باشمد.     للاقه ، شبا تِهتتری  

بر زنازاده مجاز است زیرا معنی حقیقمی ولمد فرزنمد شمخص )بمه صمورت شمرعی و        « ولد»مثال: اطلاق 

قانونی( است از آنجایی که زنازاده از نظر طبیعی )ولد قانونی( هیچ تفماوتی بما فرزنمد نمدارد و آن دو بما      

 باشد. همدیگر شباهت دارند استعمال ولد در زنازاده استعمال مجازی بوده و غلط نمی

 است مثل یک نفر خیلی سیاه است به آن بگویند سفید. للاقه تضاددومین 

است هروقت بین معنای حقیقی ومجازی علاقه و رابطه ای راجب مکان و محمل   للاقه ِحلنهسومین 

 لیه است .باشد که عرف بپسندد آن رابطه مح

است ،هروقت بین معنای حقیقی ومجازی علاقه و رابطه ای بین ابزار وآلات باشد  للاقه آلنه چهارمین

 علاقه آلیه است مثل ید آلت وابزار تصرف کردن 

 282است لفظی که در معنای خودش ازیک کل ،جز آن بکمار بمرود. مثمل م     للاقه کل   جنپنجمین 

 ق.م.ا درحد محاربه گفته پای چپ اما منظور جزیی ازپا از سر پنجه تا 

 پایین برآمدگی کف پا است.
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است ،علاقه و رابطه ای که در شرف چیزی را نشان میدهد مثمل وزرا توسمط    للاقه ِشارْتششمین 

ای گرفتن رای اعتماد به مجلمس معرفمی میشموند .وزرا درشمرف وزیمر شمدن       رییس جمهور تعیین وبر

 هستند.

است یعنی فردی یا چیزی که قبلاَ صفتی را داشته ولی اکنون آن صفت را ندارد  للاقه ِاکانهفتمین 

 همان صفتی را که قبلا داشته و اکنون ندارد استعمال کنیم .

 قرینه به معنای نشانه است و صارفه به معنای منصرف کننده است.  :قرینه صارْه

قرینه صارفه علامت و نشانه ای است که ذهن را از رفتن به سمت معنای حقیقی منصرف کمرده وآن را  

منظمور ممتکلم معنمای مجمازی آن اسمت  بمه       به سمت معنای مجازی میبرد وبه مخاطب نشان میدهد 

 (72ا تناسب معنی اصلی، در معنی دیگری به کار رود )وکالت عبارت دیگر به کمک قرینه و ب

هنگام بکارگیری لفظ مشترک حتماّ باید قرینه ای وجود داشته باشد کمه معلموم شمود     قرینه صارْه :

کدام معنا اراده شده است وگرنه لفظ مشترک ، مبهم و مجمل خواهد شد . این قرینمه ، قرینمه معینمه    

و شوهر به قرینه مقابله حقوق بما تکمالیف معلموم میشمود کمدام معنمای        است مثل حقوق و تکالیف زن

 حقوق اراده شده است. ) اصول ففه کاربردی ، حسین قافی ،دکتر شریعتی ( 
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 : اقسام قرینه

 

 

 

 اگر بصورت لفظ بیان شده باشد ، قرینه لفظیه است.   : قرینه لفظیه

میکمرد .بسمکتبال بمازی     شخصی وارد میشود و می گوید یک سرو دیدم که داشت بسکتبال بازی: مثال

 میکرد یک لفظ است که نشان می دهد منظور او از سرو انسان قد بلند است.

 اگر بصورت لفظ بیان نشده باشد ، قرینه حالیه است.: قرینه حالیه

فرض کنید در یک موقعیت جغرافیایی سمرو وجمود نمدارد شخصمی وارد میشمود و بمه حاضمرین        : مثال

یک سرو دیدم .چون مخاطبین میدانند درخت سرو وجود ندارد ،بنمابراین  میگوید من الان این نزدیکی 

 از سرو انسان قد بلند است.منظور متکلم  درمی یابندآنها 

 

 قرینه صارْه 

قرینه لفظیه    
(مقالیه)  

 قرینه حالیه 

(مقامیه )    

 قرینه ِعننه 

قرینه لفظیه 
(مقالیه)  

قرینه حالیه 
(مقامیه)  

ذهن را از رفتن 

به معنای حقیقی 

 منصرف میکند.

قرینه و نشاانه ای  

است که در جملاه  

ای کااااه لفاااا  

مشترک )مشترک 

لفظی( وجود دارد 

می آید تا معنای را 

که منظور ماتکل   

 .است را معین کند

 یادداشت 

 ...............................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................  
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 : چند اصطلاح

 چند لفظ که یک معنا را دارند مترادف گویند.: ِترادف

کدام دارای معانی جداگانه ای باشند و بین معانی آنها هیچ وجه اشتراکی اگر الفاظ متعدد هر  :ِتبای 

 وجود نداشته باشد به آن الفاظ متباین )تباین( می گوییم.

یک لفظ که چند معنا دارد را مشترک لفظی می گموییم کمه بایمد تممام معمانی آن       :ِشترک لفظی

 ر خوراکی شیر به معنی حیوان و به معنی شی: معنای حقیقی باشد. مثال

لفظی یک معنا دارد و آن معنا مصادیق گوناگونی داشته باشد مشترک معنوی ممی   :ِشترک ِعنمی

 گوییم . مثل بیع نقد و بیع نسیه 

 یک لفظ که یک معنا داشته باشد را مختص می گوییم . :ِختص

  (غیر منقولمال منقول ، مال )لفظی است که بر افراد متعددی دلالت دارد . مثل مال  :لفظ کلی

 لفظی که فقط بر یک فرد دلالت دارد. :لفظ جنیی

 

 

 

عبارت از لفظی که دارای یک معنای کلی است یعنی بر افراد زیادی قابل صدق ِشترک ِعنمی : 

 است مانند انسان که دارای یک معنا است ولی شامل افراد متعدد مانند حسن ، حسین ، علی ... 

. 

 

 

وبما   یکلم  یمعنم  کییم لفمظ دارا  کیم  (ی)ِشترک لفظ یچند معن یلفظ دارا کی :یینکته طلا

 (یِشترک ِعنم)متعدد  قیمصاد

 معنا دارد کیاست چون تنها اقسام ِختص از  یمشترک معنو : یینکته طلا
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حقیقمت   –حقیقمت متشمرعه    –حقیقت شمرعی   –حقیقت عرفی  –حقیقت لغوی : اقسام حقنقت

 قانونی

 

 اقسام حقنقت   ِجاز

 واضع آن عرف است.: لرْی                حقنقت

 

 علم لغت بیان کرده اند بکارببریم.ناسان درلفظ را درهمان معنایی که لغت ش: لغمی

 

 نباشد. وضع کرده استاستعمال در معنایی که عرف : لرْی                 ِجاز

 

 استعمال در معنایی که لغت شناسان وضع کرده اند نباشند. : لغمی

 

 

 

: لفظ منقول لفظی است که در معنایی وضع شده و سپس از آن معنا به معنای دیگری که با آن لفظ ِنقمل 

ارتباط و مناسبت دارد نقل می شود و معنای اول کم کم فراموش می شود مثمل لفمظ قمانون کمه در ابتمدا بمه       

  معنای خط کش بوده و سپس عرف آن را در معنای مقررات وضع نمود.  ) تست سمیرا محمدی ( 

اگر شارع لفظ را از معنمای اول بمه    ِنقمل شرلی : -1لفظ منقول با توجه به ناقل آن دو دسته است : 

 معنای دوم نقل داده باشد به آن منقول شرعی می گویند.

 اگر عرف لفظ را از معنای اول به معنای دوم نقل داده باشد . مانند قانون ، یخچال ِنقمل لرْی :  -2

 (93وکالت )است. حقیقت عرفی و شرعی لفظ بيع : یینکته طلا




